
 
 
 
 
 
 
 

 تحلیل چند اصطلاح عرفانی در دیوان نیّر تبریزی
 

 

 فاطمه آقازاده
 .استاديار گروه زبان و ادبياّت فارسي، واحد مرند، دانشگاه ازاد اسلامي، مرند، ايران

Email: fatemeh.aghazadeh39@gmail.com 

 

 چکیده
یکی از عالمان و فقهای بزرگ آذربایجان، انساانی   ،(ق. ه7174-ق. ه7421)نیّر تبریزی  به متخلصّ الاسلام، حجه محمدّتقی میرزا

یکی از آثاار  . است( نیّر)او در علوم ادبی و شعر مهارت داشته و تخلصّ او در شعر . وارسته و دارای علم و آگاهی فراوان بوده است
. ت تنظایم شاده اسات   برجسته نیّر تبریزی، دیوان اشعارش اوست که در سه بخش مثنوی آتشکده، لآلی منظومه و دیوان غزلیّاا 

در مجماو،،  . بپاردازد  ...  ایمان، بااده ، بالا، تجلّای و   : مباحث عرفانی چون  نیّر تبریزی در دیوان خود این است که به بیان هدف
، خواسته است به تبیین تعالیم دین مبین اسلام و مذهب تشیع بپردازد و مفاهیماین ریزی با مطرح ساختن توان گفت که نیّر تب می
توصایفی و باه شایوه    _این مقاله از نو، بنیادی اسات کاه باا روش تحلیلای      .کار برآید نحو احسن توانسته است از عهده این به

 .ای انجام شده است  کتابخانه

 
 .تحليل، ديوان، نيّر تبريزی، شعر عرفاني، اصطلاحات عرفاني: ها کليد واژه

 
 

 مقدّمه
 

جویندگان حقّیقت و کمال انسانی را از چشمة زلال دانش و معرفات سایراك کارد،     ظلمانی را روشن ساخت و مسلمانان متفکّر و
های وصول به حقّیقت مطلق و غایات   های گوناگون، در باك توحید و شناخت حقّ و راه همگان را برانگیخت که از جوانب و جنبه

سیرت نباوی و يیشاوایان دیان کماف گرفتناد و      و نهایت وجود بیاندیشند؛ بدین روی از حقّ تعالی، قرآن کریم، احادیث، اقوال، 
اندیشة عالی خداشناسی و سیر و سلوك طریق معرفت را رشد دادند و يروردند و آن را به صورت مکتبی ير ارج و بسایار بازرگ و   

سالوك یاف   این اندیشة تابنااك و ایان سایر و    . يهناور درآوردند و شیوة حرکت و سیر در راه تعالی و تکامل انسانیتّ را آموختند
مکتب فکری و علمی به وجود آورد که آن را عرفان نامیدند، و راه، رسم و طریقت را تصوّف نام نهادند؛ یکی طریقه و راه است و 
دیگری تفکّر و خودشناسی و حقّ را شناختن و به حقّیقت رسیدن،  یکی راه و رسم مریدی و مراد دارد و تعلیم و تعلّم و صورت و 

 .گری دریافت و ادارك دارد و اشراق و وصول به معنی و کمالقال و احوال و دی
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کناد؛ در   رود و دیگران را راهبری می اندیشد و به سوی کمال می عرفان اسلامی به کلیّ جنبة مثبت و يویا دارد، عارف می
کشاش و کوشاش    کند و شور و مساتی و  عرفان اسلامی و دین و تقوی و اشراق و عشق به خدا و کمال مطلق یف جا جلوه می

 .آورد می
صوفیان و عارفان و دانشمندان و يارسایان روشن بین ایرانی و بزرگان جهاان اسالامی، باا اساتفاده از علاوم و معاارف       »

ها و آثاار   ها و گفت و گوها و عبارات زیبا و دل انگیز در کتاك اسلامی و قرآن و احادیث، عرفان و تصوّف را تدوین کردند و بحث
« .د که بسیار از آنها مخصوصاً در نظم و نثر فارسی، از شاهکارهای علمی و ادبای و عرفاانی ایاران و جهاان اسات     خود گنجانیدن

 (مقدّمه: 7111سجّادی، )
. یکی از این مباحث، شرح اصطلاحات و تعبیرات و حالات و مقامات مربوط به عرفان و عارفان و تصوّف و صوفیّه است»

اند که شاامل اماور و رساوم و اعماالی اسات کاه صاوفیان         ات را مستحسنات صوفیّه نام نهادهبخشی از این اصطلاحات و تعبیر
 .خرقه يوشیدن، خرقه يوشاندن، خانقاه، چلّه نشینی و سما،: اند، مانند يسندیده و برای سالکان مقرّر داشته

ن الفاظ در نزد ماا معنای سااده و    و بخشی دیگر اصطلاحات و رموز است؛ طایفة صوفیّه الفاظ با معانی خاصّ دارند که ای
در « خاال »در نزد ما معنی ظاهری دارد ولای  « خال»به طور مثال . ای برخوردار است ظاهری دارد ولی نزد عارفان از معانی ویژه

که صوفیان و عارفان از این الفااظ باه عناوان رماز اساتفاده        علتّ این. نزد سالکان طریق و اهل ذوق نقطة وحدت حقّیقت است
 .خواهند بر نااهلان يوشیده بماند و اسرارشان آشکار نشود کنند این است که می یم

ها و تعابیر خاصیّ است که برای افادة معنایی خاصّ وضاع   شود واژه آنچه در عرف اهل علوم و فنون، اصطلاح خوانده می
البتّه معناای  . ه شده و حالت اصطلاحی یافته استشده تا در اثر کثرت استعمال در هر علم و فنّ، به تدریج معانی خاصّ از آن اراد

در مورد اصطلاحات صوفیّه باید بگوئیم چنان که صاوفی از سار وجاد و    . اصطلاحی واژه، عموماً با معنای لغوی آن متناسب است
 (724: همان)« .اند که در اثر تکرار و استعمال به تدریج جنبة اصطلاحی یافته است  حال، کلمات و عباراتی گفته

 
 

 یق هدف از تحق
 

باشد، این است که اگار مطلبای    با اینکه برخی از نویسندگان و دانش يژوهان به آثار نیّر تبریزی يرداخته اند، آنچه بسیار مهمّ می
دهد، بلکه به صورتی جسته و گریخته  ها آمده است، نه تنها کامل نشان نمی درباره عرفان و اشارات عرفانی شاعر در برخی نوشته

اند، بنابراین در اینجا ضرورت احساس مای شاد کاه باه طاور       اند و عرفانی يراکنده و نه کامل نشان داده به تمامی آثار  او سر زده
انحصاری سری به دیوان نیّر تبریزی بزنیم و در اصطلاحات عرفانی آن را راهگشای تحقّیقات ادبیّاات و ادك دوساتان باه شارح     

 : ذیل قرار دهیم
 .بازتاك عرفان نیّر تبریزی در اشعار ایشانتبین و ( الف

چشاندن طعم شیرین اصطلاحات عرفانی نیّر تبریزی در دهان ذوق خوانندگان با ایان هادف کاه بدانناد اصاطلاحات      ( ج

 . ادبی او دارای چه جایگاهی است –عرفانی در اندیشه و افکار  ذوقی 
ن آیینهای است که برخی از دقاایق عرفاانی در آن شاده متجلّای     دست یافتن به این موضو، که اشعار نیّر تبریزی همچو( د

 . است



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 پیشینۀ پژوهش
 

يیش از این دربارة نیّر تبریزی و دیوانش سخن گفته شده است، اگر چه مطالاب بسایار محادود و انادك باوده اسات، امّاا        
تاوان گفات کاه     با این همه مای . رار بگیردتواند به عنوان سوسوهایی نه چندان کم فروغ، راهگشای يژوهندگان ادك يارسی ق می

 . دیوان نیّر تبریزی حقّ مطلب را دربارة عرفان ادا کرده و به عنوان دری گرانبها به رشتة تحریر درآمده است
 

 

 یقحقروش انجام ت
  

در بررسی مباحث ادبی بیشترین چیزی که می تواند یاریگر باشاد مطالعاه کتابهاای گونااگون و اساتفاده از آرا و نظریاات       
 . يیشکسوتان است

این امر نیز در شرایط کنونی با استفاده از کتابخانه ها، فیش برداری از کتاك ها و روش های تحلیلی توصیفی میسّر خواهد 
یز از آنچه گفته شده خالی نیست، طوری که اصطلاحات عرفانی موجود در دیوان نیّر تبریزی طبق کتاب  انجام این يژوهش ن. بود

معتبر شرح اصطلاحات عرفانی، توضیح داده شده و يس از توضیح شاهد شعری مربوط به آن نیاز ذکار گردیاده و در نهایات باا      
 .  است هگیری و تنظیم فهرست اصطلاحات به يایان رسیدنتیجه

 

 ( تبریزی نیّر احوال و زندگی) له و بیان اصلی تحقیق ریف مسئتع
 

 «نیّر» تخلّصش و الاسلام حجة به مشهور یمحمدّتق میرزا نامش ممقانی، ملّا محمّد آخوند الاسلام حجه مدو فرزند تبریزی، نیّر»
 44 سان  در ق. ه741۱ ساال  در بعاد  و کارد  تحصایل  يدرش نزد در ابتدا. یافت ولادت تبریز در ق  ه742۱ سال در او. است بوده

) « .بازگشات  تبریاز  باه  نجاف،  علماای  نزد علم کسب سال چند از يس و رفت اشرف نجف به تحصیلاتش تکمیل برای سالگی
 ( 17۱: 7137بامداد، 

 مردم، با صحبتی هم و همنشینی از. يرداخت تصنیف و تألیف به و برگزید را نشینی گوشه مدّتی تبریز، از بازگشت از بعد»
 و کرد ترك را نشینی گوشه اجبار به داشت مرجعیتّ مقام که ترش بزرگ برادر فوت از امّا بعد گرفت، می کناره شد، می که جایی تا
 نیز عمرش يایان تا که بود زیستی ساده انسان او. یافت نمی تألیف فرصت مراجعین به رسیدگی و کار سبب به و آمد مردم بین در

 ( 711: 711۱حصاری، ) .«بود دادند بدهکار که مبلغی به و فروختند را اش خانه مرگش از بعد حتی و کرد زندگی ساده همینگونه
 و بازرگ  مقاامی  ها طایفه دیگر و آنان نزد در و بود آذربایجان علمای و فقیهان محدّثین، ترین بزرگ از یکی تبریزی نیّر»
 در او. دهد می خبر او بصیرت و آگاهی و يسندیده های خصلت و ویژه شخصیتّ از اینها همة که ای گونه به داشت؛ رفیع جایگاهی

 ( 7111: 2، ج 7134حبیب آبادی، )« .نیکویی داشته است بسیار اشعار و بسیاری داشته مهارت نیز شعر و ادبی علوم



 
 
 
 
 
 
 

 نیّار  با را او نباید که بوده، «نیّر» به معروف و اسماعیل به موسوم که ست او عصران هم از یکی آبادی علی بزرگ میرزا»
 (76۱: 713۱فرهمند، )« .گرفت اشتباه تبریزی

 شاعر،  اناوا،  سارودن  در و بود توانا شاعری» او و داشت آگاهی خود زمان علوم از بسیاری به که بود عالمی تبریزی نیّر»
 السلّام، علیهم طهارت، و عصمت بیت اهل و اطهار ائمّه مراثی و مدایح در اشعارش بیشتر و داشت مهارت ترکی و عربی و فارسی

 حاال  و شاور  و لطاف  امّاا دارای  شده، سروده مراثی و مدایح مایة در آنکه با نیز غزلیّاتش. نامید باید بیت اهل شاعر را او و است
 ( 1167: 7111برقعی، ) «.است خاصیّ

 و داشات  شاوق  و شاور  از لبریاز  امّاا وجاودی   بود، تبریز شهر جماعت امام و شده شناخته ای علاّمه تبریزی نیّر آنکه با»
 .يرداخت می بسیار شعرا دیوان مطالعه به او. کردند می آمد و رفت فضلا و شعراء او محضر در همیشه

 نظر از غزلیّات او بویژه اشعارش. است آمده بر آن عهده از بخوبی و کرده يیروی حافظ و سعدی از بیشتر غزل سرودن در
 در داشات  ای العااده  فاوق  غزلیّات مهاارت  در که همانگونه تبریزی نیّر. است ستودنی فکر ظرافت و بیان فصاحت ترکیب، حسن
 هاا  خاوانی  وروضاه  هاا  ماداح  در همچناان  ها سال گذشت وجود با او اشعار که رود می زیبا و داشته مهارت آنچنان نیز گویی مرثیه

 (172: 711۱نظمی تبریزی، )« .شود می استفاده

 باا  که اوست «عربی الفیه» کرده ماندگار را استوار انتقاد این که اثری و داشت توانمند ای قریحه و انتقاد قوّه تبریزی نیّر»
 ( 1۱3: 7161تربیت، ). «اند سروده بیت يانصد یف هر طسوجی، میرزامحمّد مشارکت

 و مااهر  خوشنویسای  و خاط  حسن در» توانا و دست چیره است هنرمندی و زبردست است شاعری او فقیهی است عالم،»
 کاار  از کاه  نوشت می خط چنان دست چپ با گردید مبتلا فلج به که آنگاه که بس همین او قلمی قدرت وصف در. بود زبردست

 ( ص د: عماد، بی تا)  «.نداشت فرقی راست دست

 و حاسادان  حساد  گذراناد،  مای  عمار  کامی تلخ و سختی و رنج همان با و میکرد تلخ زندگی در را تبریزی نیّر کام آنچه»
 از شاکایت  همچناین  رضاایت،  عادم  ها و ناملایمتی این او آثار و ها سروده لای لابه در که بود متکبّر و خودخواه مردمی بدخواهی

 و نظری کوته سر از دردها این همه که شود می دیده ایهام و ابهام یا صریح صورت به است، بوده او همراه زمان هر در که ها رنج
 ( 4۱: 7116صفوت، )« .است بوده افراد بعضی بصیرتی بی و ناآگاهی

 صااحب  آساتان  صامیمی  مخلصاین  و خالص شیعیان از تبارش والا برادران و بزرگوار يدر همچون الاسلام حجّه مرحوم»

 و درجاات  اثباات  و اظهاار  و مناقاب  و فضاائل  نشار  راه در و بود السلّام علیهم اطهار ائمة و (ع)امیرالمؤمنین مولا حضرت ولایت

 در و اسات  زمیناه  این در جناك آن تصنیفات اغلب و کرده شمار بی مجاهدت و کشیده زیاد زحمات بزرگواران آن ملکوتی مقامات
 (  ه: 7112احقّاقی، ) .«است نموده تحمّل زیادی های رنج و کشیده ها ناکامی نظر اهل طرف از راه این

 ترسایم  را عاشورا خوبی به و داشته اسلامی مهم های لحظه ثبت در خاصیّ و ویژه جایگاه ماهر، شاعر و بصیر فقیه این»
 برجای در  مااه  حاوت  4۱ مطاابق  دوازده و سیصد و هزار سنه المبارك رمضان ماه دوازدهم یکشنبه در»  تبریزی نیّر. است کرده
 مقاام  و شاهر  حصاار  ماابین  نجاف  السّالام  وادی در و باوده  مااه  چهاار  و سال چهار و شصت عمرش مدّت و یافت، وفات تبریز

 (7111ص : 2، جلد 711۱آبادی،   حبیب) «.است شده دفن (عج)مهدی

 
 



 
 
 
 
 
 
 

  تبریزی نیّر آثار

 در و بیات  333 دارای این منظومه. است مفردات و رباعیات مدایح، مراثی، قطعات، قصاید، برگیرنده در: منظومه لآلی -7
 .است سروده ها ق،7173-7172 سال

 بیات  هزار ينج بخش این و است عربی قصیدّ سه و نامه ساقی مفردات، رباعیّات، غزلیّات، برگیرنده در: اتغزلیّ دیوان -4
 .است

 محمّاد خاویی   آقاامیرزا  سارودة  دوشااك  و قار» مثنوی گویی جواك به مثنوی این در تبریزی نیّر: خوشاك دُرّ مثنوی -1
 .است آورده «عمیدا» آن يایان در را خود تخلصّ و سروده ه ق 71۱1 سال در را مثنوی این. است رفته «اصولی» به متخّلص

 بعضای  باا  و باوده  عربای  زباان  به که. اند سروده عربی بیت يانصد یف هر طسوجی محمّد میرزا و تبریزی نیّر: الفیه -1
 .است طرایف آن موضو، و است شده ممزوج فارسی لغات و ترکی کلمات

 زباان  باه  و است نقلی و عقلی دلایل با توحید مسائل معضلات کشف برای که الصّفات، التّحقّیق فی السّبحات کشف -2
 .است شده تألیف آذربایجان والی میرزا طهماسب مؤّیدالدوّلة شاهزاده نام به و است عربی

 الجنّ و الانس خلقت ما و تفسیر رسالة -3 
 النقطه أنا حدیث شرح -6
  الابرار صحیفة -1 
 الساعة علم -۱
 البصر لمح رسالة -3 
 الغیب مفاتیح -7۱ 
  (1-3 :7131ثروتیان، )«الحقّ نصره رساله -77 

 
 

 بحث و بررسی
 

 ایمان
 

 (لغتنامه دهخدا)« .اعتماد کردن، در امن قرار دادن کسی را»: معنی لغوی
و دیگاری ایماان   ( حقّیقات کونیّاه  )یکی ایمان ایجاادی  : اند صوفیان ایمان را به دو قسم تقسیم کرده»: در اصطلاح عرفا

منظور از ایمان ایجادی همان انقیاد و متابعت از اصول خلقت و قوانین حاکم بر امور تکوینی است که بالاجبار این قوانین . ایجابی
: یراند و همه ره آن می يویند چنان که قرآن کریم نیز این انقیاد را ایان گوناه بیاان میفرمایاد    بر همة موجودات و کائنات حاکم م

يروردگار ما کسی است که هر چیزی را خلقتای کاه درخاور اوسات داده     : ؛ گفت«قَالَ رَبُّنَا الَّذی اُعطیَ کُلَّ شیَءٍ خَلقَهُ ثُمَّ هَدیَ»
، بنابراین در تبعیتّ و انقیاد از قوانین تکاوینی میاان ماؤمن و کاافر تفااوتی      (3۱ آیة: سورة طه. )سپس آن را هدایت فرموده است



 
 
 
 
 
 
 

، 7112زماانی،  )« .و منظور از ایمان ایجابی، همان ایمان شرعی است که به صورت ایمان به خدا و يیامبر نمودار میشود... نیست 
 (627: دفتر اوّل
ی عیان، برهانی از راه استدلال است و عیاانی، یافات روز وصاال    یکی از روی برهان، یکی از رو: ایمان بر دو قسم است»

 (4/12۱: همان)« .است
 

 ایمان در دیوان نیّر تبریزی
 

 ای راهبااااااای روشاااااااندلی فرزاناااااااه
 کاااافری روحاااش باااه ایماااان ممُاااتحَن  

 

 ای مسااااااجدی در کسااااااوت بتخانااااااه  
 چاااااون سُروشااااای در لبااااااس اهااااارمن

 (766: 711۱نیّر تبریزی، )                         
 
 

 باده
 

 (لغتنامه دهخدا)« ...ای است که مستی آورد، نوشیدنی، مسکر، شراك، می و  نوشابه»: معنی لغوی
می و باده کنایه از نشئة ذکر است و همچناین شاراك را کنایاه از شاکر و آن محبّات  و جذباة حاقّ        »: در اصطلاح عرفا

وجد و حالی است که از جلوة محبوك حقّیقی در اوان محبتّ  بر دل سالف عاشق وارد میشود و در حقّیقت شراك، ذوق و . میدانند
 (733: 71۱۱صبور، )« .سالف را مست و بیخود میکند

: 7111سجّادی، )« .ویژه ادك منظوم عرفانی بسیار به کار رفته است های شراك است که در ادبیّات عرفانی به یکی از نام»
 (ذیل باده

باده، عشق را گویند وقتی که ضعیف باشد و ایان عاوام را باشاد در بادایت     »: حات فخرالدّین عراقی آمده استدر اصطلا
 (۱6: 7164عراقی، )« .سلوك

امّا از مفاد منظومات عرفانی چنین برمیآید که باده، می، غلیان، عشق ناشی از بارقات متواتر است و از این روی گاه بادة »
 (ذیل باده: 7111دی، سجا)« .عرفان گفتهاند

اناد و کمنادی    بعضی در مدرسه، میان اهل وسوسه بسیار جان کناده »: گوید راز در مورد باده می محمّد لاهیجی در گلشن
« .اند، نه در میخانه به حقّ بادة عرفان نوشند، ناه در قادم يیار مغاان باه تهاذیب اخالاق کوشاند         چند از تقلید در گردون افکنده

 (761: 7112لاهیجی، )

 :باده در دیوان نیّر تبریزی
 باااادة عشاااقش، ز سااار برباااوده هاااوش  

 
 آمااده چااون خاام ز سرشاااری بااه جااوش      

 (43: 711۱نیّر تبریزی، )                           

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 بلا
 

 (لغتنامه دهخدا)« .بلاء، آزمون، آزمایش، سختی، غم و اندوه»: معنی لغوی
را در تحققّ حالش هنگام ابتلا، و آن ابتلا عبارت است از آنچاه از تعاذیب   ظهور امتحان حقّ است بنده »: در اصطلاح عرفا

بلاظهور امتحان است از حقّ عارف را تا در عبودیتّ و ربوبیتّ مقصّر معرفت در عشق نشود، نیز امتحانات الهی را . بر او نازل شود
 (143: 7116گوهرین، )« .محسوك میگردد که از جهت تطهیر نشأت سالف باشد

بلا نام رنجی باشد کاه بار دل و تان    »: المحجوك بلا را اینچنین بیان میدارد ابوالحسن علی بن عثمان هجویری در کشف
مؤمن يیدا شود که حقّیقت آن نعمت بود و به حکم آن که سر آن بر بنده يوشیده باشد باه احتماال کاردن آلام آن، وی را از آن    

 (3۱1: 71۱3هجویری، )« .نه بلا باشد و هرگز هر کافران را از شقا شفا نبوده ثواك باشد و باز آنچه بر کافران باشد آن
بلا عبارت است از ظهور امتحان حقّ نسبت به بندة خود است به واسطة ابتلا کاردن آن را  »: و از نظر دکتر عبّاس کیمنش
 (426: 7113کی منش، )« .به ابتلائات از تعذیب و رنج مشقتّ

 
 

 تبریزیبلا در دیوان نیّر 
 

 آن خلیااااال حلااااام و ایّاااااوك بااااالا  
 

 ناااااوح طوفاااااان و حساااااین کاااااربلا    
 (6: 711۱نیّر تبریزی، )                             

 هااین بااران کشااتی بااه خااون در کااربلا    
 چاااون در آن دشااات بااالا افکناااد باااار   

 

 ناااااوح را برهاااااان ز طوفاااااان بااااالا    
 کااااارد از بیگانگاااااان خاااااالی دیاااااار   

 (1: همان)                                            
 ایااان حساااین و ایااان زماااین کربلاسااات 

 
 سااااوی تااااا سااااو، تیرباااااران بلاساااات   

 (                                  7۱: همان)                                          
 !شاااااد زی شاااااد، ای زمااااین کااااربلا  

 
 ایاااان ماااان و ایاااان تیرباااااران باااالا     

 (77: همان)                                          
 انااادر ایااان دشااات بااالا تاااا ياااا زدیااام  

 
 ياااااای بااااار دنیاااااا و مافیهاااااا زدیااااام 

 (71: همان)                                          
 کااه کاانم ایاان جااان فاادای جااان تااو      

 
 در باااااالا باشاااااام بلاگااااااردان تااااااو  

 (14: همان)                                          
 يیغمباااار رسااااید  دور چااااون باااار آل   

 
 اولّااااین  جاااااام بااااالا اکبااااار چشاااااید  

 (22: همان)                                          
 شاااایر مساااات جااااام لبریااااز باااالا    

 
 تااااااازه داماااااااد شااااااهید کااااااربلا    

 (32: همان)                                          



 
 
 
 
 
 
 

 گرچاااه تاااا باااوده اسااات دور روزگاااار    
 

 عاشاااقان را باااا بااالا باااوده اسااات کاااار    
 (۱7: همان)                                          

 

 

 تجلّی
 

را بار طاور شاده باود و      (ع)آشکار شدن و آشکار کردن و به استعمال فارسیان، کنایه از غلبة نور الهای کاه موسای   »: معنی لغوی

 (فرهنگ آنندراج)« .از آن بیهوش شدند (ع)موسی

 (671: 716۱بقلی شیرازی، )« .مقبلانتجلیّ، اشراق نور اقبال حقّ است بر دل »
تجلیّ، برقی است که چون تابان گردد، عاشق از تابش وی ناتوان گردد؛ خواهد کاه در  »: در رسالة محبتّ نامه آمده است

ذات  تجلّای . هر که را خبار بایش  . تجلیّ ناگاه آید، امّا بر دل آگاه آید. وی به جان گردد، و مرد در آن میان نهان و او عیان گردد
عاشق را مست کند، تجلیّ صفات وی را نیست کند، تجلیّ ذات وی را هست کند، مرد بایاد کاه دریافات وی افروختاه باشاد تاا       

این آتش را هر موم نشاید و ایان  . چون به افروخته رسد بالا گیرد. سوخته چون به سوخته رسد جا گیرد. دریافت وی سوخته باشد
که رحمت . جز جان مهندس به مطلوك نشاید. ش تجلیّ جمال محبوك، نثار نفس معیوك نشایددر يی. عاشق را دیدة عموم نشاید

آن را از طاعت خویش دور دارد و ظلمت را از عبادت خویش نور دارد که یف ذرّه از این جمال مایة انوار، افق اعلی را تمام اسات  
 (711: 7123انصاری، )« .از شرار در وعدة تَجریَِ مِن تَحتِها الانهارُ، تا نکنی افکار

و اساتتار آن باشاد کاه    . تجلیّ، برخاستن حجاك بشریتّ باشد نه آن که ذات حقّ متلّاون گاردد  »: بعضی از بزرگان گویند
 (2/7361: 7111مستملی بخاری، )« .بشریتّ میان تو و میان دیدن غیب باز دار

نامند که اضافة وجود معََ ماا   می« تجلیّ رحمانی»را  عامّ. یکی عامّ و دیگری خاصّ: تجلیّ ظهوری بر دو نو، واقع است»
و هر دو عاالم را کاه عباارت از غیاب و     . یُتبِعهُ من الکمالات بر تمامت موجودات فرموده و در این تجلّی همة موجودات مساویاند

تجلّی رحیمی گویند که فیضان شهادت و دنیا و عقباست، بدین تجلیّ به انوار وجود روشن ساخته، و تجلیّ دوّم را که خاصّ است، 
 (2: 7112لاهیجی، )« .نموده« فیض»فرماید؛ و از این تجلیّ تعبیر به  القلوك می کمالات معنویه، بر مؤمنان و صدّیقان و ارباك

 
 

 تجلّی در دیوان نیّر تبریزی
 

 زریانش  بطحاا تابادار عکسای از خشات طلاق      به
 

 بسااوزد یکساار از باارق تجلّاای کااوه فااارانش     
 (41۱: 711۱نیّر تبریزی، )                            

 باااارای قتاااال ماااان خصاااام کااااج اناااادیش
 میبُااارد از مااان، یکااای دسااات   یکااای سااار  

 

 کشاااایده لشااااکر کااااین از يااااس و ياااایش 
 ماااان از ذوق تجلّاااای رفتااااه از خااااویش   

 (226: همان)                                           
 

https://www.google.com/search?sxsrf=APwXEdd0ooqmfPaS5tHfOqz8mjtwzcBmtQ:1682347415737&q=%D8%A8%D9%87+%D8%A8%D8%B7%D8%AD%D8%A7+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%B9%DA%A9%D8%B3%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%AE%D8%B4%D8%AA+%D8%B7%D9%84%D9%82+%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%B4&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwja9unA4ML-AhXMRPEDHZiZC8sQkeECKAB6BAgJEAE


 
 
 
 
 
 
 

 گیری نتیجه
 

 او. اسات  آذربایجاان  بزرگ فقهای و عالمان از و فراوان آگاهی و علم دارای و وارسته انسانی( هق 742۱- هق7174)نیّر تبریزی 
 بوده( ،) ائمه مرائی و مدح نیّر تبریزی در اشعار بیشتر. است بوده( نیّر) شعر در او تخلص و داشته مهارت نیز شعر و ادبی علوم در

 در نیاز  ایشاان  تألیفاات  و آثاار  بیشاتر . دارد استوار و محکم بسیار غزلیاتی و کرده يیروی سعدی و حافظ از شعر سرودن در. است
 .است (عم)بیت اهل و دین زمینه
 تقسیم شده غزلیّات دیوان و منظومه لآلی آتشکده، مثنوی بخش سه به که است اشعارش نیّر تبریزی دیوان برجسته آثار از یکی
 لالای  در و اسات  کشایده  تصویر به هنرمندانه و زیبا هایه شیو به را عاشورا واقعه و است مرثیه موضو، در شکدهتآ مثنوی. است

 ، ربااعی  ، غزل دربردارنده نیز غزلیّات او دیوان و است سروده بیت اهل منقبت و مدح و یمراث چون هایی موضو، در نیز منظومه
 .دارد یقیحق عشق از لبریز و عارفانه غزلیاتی که است نامه ساقیو  مفردات

 و مراحل منسجم و جا یف صورت به چه اگر که گوید می سخن حقّ راه در سلوك از خود اشعار جای جای در تبریزی نیّر
 ساخن  سالوك  باا  مارتبط  عرفاانی  مفاهیم و سلوك های وادی از ای نکته و يراکنده صورت امّا به کند، نمی بیان را سلوك مراتب

 بیاان  را آنهاا  خاوبی  به تبریزی نیّر که ایم یافته را عرفان با مرتبط عرفانی مفاهیم از تبریزی نیّر اشعار دیوان بررسی با. گوید می
: از عبارتناد  از جمله مفااهیم . است داده و شرح کرده بررسی مراحل این به کردن عمل به توجه با نیز را آن نتایج و اثرات و کرده

 .ایمان، باده، بلا، تجلیّ

 

 

 فهرست منابع و مآخذ
 

 .قرآن کریم -1

 ، انتشاارات تقی حجات الاسالام  دمیارزا محمّا  ( آتشکده، لثالی منظوماه، غزلیّاات  )مقدّمه دیوان اشعار  ؛احقاقی، عبدالرّسول  -2
 .7121، قم، جمهوری

 .7437، تهران ،زوّارانتشارات ، (72، 71، 74در قرن )تاریخ حال رجال ایران  ؛بامداد، مهدی -3

  .7111، قم ،خرمانتشارات  ایران، معاصر نامی سخنوران ؛برقعی، محمّدباقر -4

انجمن ایران شناسای فرانساه   انتشارات از هنری کربین،شرح شطحیّات، تصحیح و مقدّمة فرانسوی ؛ بقلی شیرازی، روزبهان -5
 .م 73۱7ق و   ه716۱، تهران ، در تهران



 
 
 
 
 
 
 

 .7116، تهرانخیّام انتشارات، آنندراج، زیرنظر محمّد دبیر سیاقی، ؛ يادشاه، محمّد -6

 .7161، تبریز، فردوسی کتابخانه بنیادانتشارات  آذربایجان، دانشمندان ؛محمّدعلی تربیت، -7

 .، فرهنگ اصطلاحات و تعریفات نفایس الفنون، انتشارات مؤسّسة تاریخ و فرهنگ ایران، تهران(7134)بهروز، ثروتیان،  -8

هاای   انجمان کتابخاناه  انتشارات ، 2قمری، ج  72و  71در احوال رجال دو قرن  ؛حبیب آبادی، محمّدعلی معلّم مکارم الآثار -9
  .711۱، اصفهان،  عمومی

، دانشگاه تهرانانتشارات لغت نامة دهخدا، زیر نظر دکتر محمّد معین و دکتر سیّدجعفر شهیدی، چاپ اوّل،  ؛اکبر دهخدا، علی -11
 .7111تهران، 

تهاران،   ،اطلّاعاات  انتشاراتشرح جامع مثنوی معنوی، دفتر اوّل، با مقدّمة دکتر اسماعیل حاکمی، چاپ اوّل،  ؛زمانی، کریم -11
7114. 

 .7111، تهران، سمتانتشارات فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، چاپ دوّم،  ؛سجّادی، سیّدجعفر -12

 .71۱۱، تهران، زوّارانتشارات  ذرّه و خورشید، چاپ اوّل، ؛صبور، داریوش -13

 اباو انتشاارات  ، به کوشاش غلامرضاا طباطباایی مجاد،     (شعرا و ادباء آذربایجان ۂتذکر)داستان دوستان  ؛صفوت، محمّدعلی -14
 .7116 ، تبریز،(تاریخ و ادك آذربایجانمجموعه )

درویش، چاپ ساوّم،  . کلّیّات دیوان عراقی، اصطلاحات دیوان عراقی، با مقدّمة سعید نفیسی، تعلیقات از م ؛عراقی، فخرالدّین -15
 .7164، ، تهرانجاویدانانتشارات 

 (تا بی) تهران ،، مقابله تصحیح و توضیح علی اکبر عماد،مرکز نشر کتاك«نیّر»مقدمه دیوان آتشکده  ؛اکبر عماد، على  -16

 .713۱ بهار ،71 شمارة دانشنامه، مجلّة ،«ادبی انوا، بین در آن جایگاه و تبریزی نیّر الفیّه» ؛محمّد فرهمند، -17

 .7113 ، تهران،زوّارانتشارات يرتو عرفان، چاپ اوّل، منش، عبّاس؛  کی -18
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